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 رویکردی ریزنحو بنیان: های ایرانیشکلی مسیرنماها در برخی از زبانهم
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 : چکیده
اين . پردازدمی (گويش مينجايی)شکلی مسيرنماها در سه زبان فارسی، كردی كرمانشاهی و لری مقالة حاضر به بررسی هم

و  از اين رو در بخش مقدمه به تفصيل به معرفی اين رويکرد .پذيرفته استبررسی براساس رويکرد نوين ريزنحو صورت 

مذكور مورد شکلی در سه زبان پديدة هم علاوه بر تحليل مسيرنمايی،  ،در بخش دوم .استشده نيز آثار پيشين پرداخته

ضرورت پرداختن به اين . است آوری شدهها از گويشوران بومی جمعهای مربوط به اين زبانداده. بررسی قرار گرفته است

های های ايرانی است و اينکه زبانشکلی در زباندهد ريزنحو تا چه اندازه پاسخگوی موارد همشکلی نشان میموارد هم

نما، مسيرنمای شکلی در زبان فارسی به اين صورت است كه مکانالگوی هم .كنندشکلی تبعيت میايرانی از چه الگوی هم

در اكثر موارد . شوندظاهر می بندی و مسيرنمای مبدأ و گذر با تکواژی واحدای صورتا تکواژ جداگانهمبدأ و مقصد ب

-الگوی هم. چون فعل در واژگانی كردن گرة گذر دخيل است شکلی مسيرنمای مبدأ و گذر از نوع ظاهری است،هم

آغازی اگر فعل بست پذير،مورد افعال واژه در. فعل در گروه فعلی است نوع و جايگاهشکلی در كردی كرمانشاهی تابع 

 = نمامکان»پايانی باشد، و اگر فعل «مسيرنمای مبدأ ≠ مسيرنمای مقصد = نمامکان»شکلی به صورت ، الگوی همباشد

 مسيرنمای مقصد = نمامکان»پذيرند دو الگوی در مورد افعالی كه واژه بست نمی. است «مسيرنمای مبدأ = مسيرنمای مقصد

آغازی شکلی در لری اگر فعلالگوی هم. برقرار است  «مسيرنمای مقصد ≠ مسيرنمای مبدأ = نمامکان»و  «مسيرنمای مبدأ =

مسيرنمای  = نمامکان» ، به صورتپايانی باشداگر فعلو  «مسيرنمای مبدأ ≠ مسيرنمای مقصد = نمامکان» ، به صورتباشد

 .جزء الگوهايی است كه برای آن تا به حال مصداقی يافت نشده استگو اين ال. باشدمی «مسيرنمای مقصد ≠ مبدأ
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 مقدمه . 1

ا های جمع و نظاير آنههايی هستند كه معمولاً كلمه يا گروهی را به فعل جمله يا به صفت يا به اسمحروف اضافه كلمه

حروف اضافه در اصطلاح آندره "(. 661: 6931 انوری و احمدی گيوی،)سازند دهند و آنها را بدان وابسته مینسبت می

نمای هر تکواژ، كلمه يا گروهی است كه به نظر مارتينه، نقش. شوندخوانده می ٢«نمانقش»شناس فرانسوی زبان 6مارتينه

مركزی آن يعنی محمول يا مسند و يا با هر جزء  ةبا خود جمله يا هست برای نشان دادن نقش و رابطة جزئی از جمله

-ای را مدنظر قرار می ضافهدر اين گفتار حروف ا(. 556: 6953صادقی، ، به نقل از 6931مارتينه،) "رودديگری به كار می

 . كنندرا ايفا می ٣نمايی و مسيرنمايیدهيم كه نقش مکان

نما عناصر مکان. است ٥و معنای مسيری ٤آيد تمايز بين معنای مکانیكه به نظر می در بحث مسيرنمايی اولين تمايزی

 (.6: 6113، 3اسونونيوس)دهند ارائه می  ٨پهنه و  ٧بين پيکر ةفيزيکی رابط ٦پيکربندی ةاطلاعاتی را دربار

طبق ديدگاه ريزنحو، نحو ساختارش  بر. گرايی استكمينه ةهای نوين در نحو و از نتايج برناماز جمله نظريه 61ريزنحو      

تکواژها بازتاب اين موضوع هستند كه چگونه اين . سازدمی ادغام ةهای اتمی و مرتب كردن آن به وسيلرا با گرفتن مؤلفه

شود، سپس با اين ساختار در واژگان به صورت يک واحد ذخيره می. شوندهای نحوی در واژگان ذخيره میساخت

كند، يعنی چه يک تکواژ را مشخص می «شکل»بر همين اساس، نحو مستقيماً . شودايی جفت میمحتوای واجی و معن

نحو قابل  ةدرنتيجه، تنها تکواژهايی موجودند كه ساختارشان به وسيل. هايی دارد و ترتيب آنها به چه شکل استمؤلفه

: 66،6166پانچوا)است  ١١"های تکواژیتركيب"نحو همچنين مسئول تركيب تکواژها با هم برای ساختن . اشتقاق باشد

تواند بيش از يک ساخت است كه بر طبق آن، يک عنصر واژگانی می ٣٣يکی از نتايج ريزنحو، اصل فرامجموعه(. 613

-الگوی هم 1در اين مقاله براساس . شکلی در تکواژهاستكننده وجود هم اين موضوع بيان .كند ٤٤نحوی را بازنمون

 61یكرمانشاه یشکلی در سه زبان فارسی، كردارائه شده است، الگوی هم( 6161)وسط پانچوا شکلی در مسيرنماها كه ت

بنابراين، پس از پرداختن به پيشينة پژوهش و چارچوب نظری در همين .  گيردمورد بررسی قرار می 61ينجايیمی لرو 

شکلی در سه زبان ه بررسی موارد همبندی كلی مسيرنمايی و سپس بها ابتدا به معرفی طبقهبخش، در بخش تحليل داده

آوری شده ها از گويشوران بومی جمعهای مربوط به اين زبانداده. شودفارسی، كردی كرمانشاهی و لری پرداخته می
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 .است رايج مايلا استان از هايیبخش و كرمانشاه استان در كه است جنوبی كردی هایگويش از يکی كرمانشاهی كردی 61
لری مينجايی . كنند می تکلم را آن دانيال شوش تا جنوب از و ملاير تا شمال از مردمانی كه شود می اطلاق لر مردم های زبان از ای شاخه به مينجايی لری 61

   .و لکی استحد واسط بين لکی و بختياری و در نگاهی بالاتر حد واسطی بين كردی و فارسی است ولی بطور خاص تلاقی بختياری 
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اين . را به زبان خود بازگو كنند دنظر در پژوهشبه اين صورت كه از گويشوران خواسته شده كه جملات م ،است

برخی جملات نياز بود تا به  .نمايی است تا مسيرنماها در زبان موردنظر مشخص گرددجملات شامل انواع مسير

های مختلف از جمله فعل پايانی يا فعل آغازی و يا محاوره و رسمی بازگو شوند، چون در نوع كاربرد مسيرنما  صورت

ه ريزنحو تا چه اندازه شکلی آزمودن اين مطلب است كضرورت پرداختن به اين موارد هم .كردتفاوت ايجاد می

كنند و شکلی تبعيت میهای ايرانی از چه الگوی همهای ايرانی است و اينکه زبانشکلی در زبانپاسخگوی موارد هم

 .برندها چه سازوكارهايی را به كار میسان در مسيرنمايی اين زبانبرای رفع ابهام از كاربرد تکواژهای هم

 پیشینة پژوهش. 1-1

توان به پانچوا اند میهای مختلف براساس رويکرد ريزنحو پرداختهری كه به بررسی مسيرنمايی در زباناز جمله آثا

در اين آثار از ابعاد . اشاره كرد( 6169) 6و ساويو( 6166و  6113)، اسونونيوس (6169) 6، رومئو(6166، 6161، 6113)

ة دربار كه پژوهشگرانیبيشتر . حليل قرار گرفته استمکانی و مسيرنماها مورد بررسی و ت ةمختلف موضوع حروف اضاف

حروف اضافة »دستة يک كه آن را . عناصر مکانی در زبان فارسی را به دو دسته تقسيم كرده اند  اند، كرده مطالعه فارسی

و  6931 ،زاده، غلامعلی6953 ،صادقی) «حروف اضافة ساده يا بسيط»، (6331 ،، كريمی و بريم6335 ،سميعيان) «حقيقی

( 6931 ،مهدی بيرقدار و درزی) «حرف اضافة فضايی»يا ( 6963 ،مشکوه الدينی) «حروف اضافة اصلی»( 6963 ،ماهوتيان

دستة دوم كه برخی همچون مهدی بيرقدار و درزی . گيرندگاه كسرة اضافه نمیهايی هستند كه هيچاند، واژهناميده

اند و برخی دانسته آنها را جزء حروف اضافه( 6335)خی همچون سميعيان اند، برنما ناميدهآن را عناصر مکان( 6931)

اند كه به صورت اجباری يا اختياری آنها را در زمرة اسم قرار داده( 6336)و قمشی ( 6331)ديگر همچون كريمی و بريم 

 .  توانند كسرة اضافه بگيرندمی

 چارچوب نظری. 1-2

. كندهای سی ساله در زمينة اصول و پارامترها را تکميل میه نتايج پژوهشريزنحو رويکرد جديدی به دستور است ك

های نحوی بسيار ريز های پايانی ساختهای نحوی، گرهشالودة ريزنحو اين است كه همزمان با بزرگ شدن درخت

رضية سنتی در تقابل اين موضوع با اين ف .(6113 ،5؛ رمچاند 96111، بورر)شوند و حتی در مواقعی كوچکتر از تکواژ  می

های اين نظريه اين يکی از يافته. ، واژه و تکواژ هستند(٥های نحویها يا گرهپايانه)تقابل است كه اجزای ساخت نحوی 

چندين پايانة نحوی را  تواندمیتوانند از يک پايانه بازنمون شوند؛ در عوض، يک تکواژ ها نمیاست كه تکواژها و واژه

درواقع، نحو . تواند از واژگان فرافکنده شودتواند پيش از نحو باشد، يعنی نحو نمیواژگان نمیدر اين نظريه . پوشش دهد

 (. 6113، 1استارک)كند ها خلق میعناصر واژگانی را با گرد آوردن درخت

، آنها كنندهای نحوی نقش مهمی ايفا میگرايی، مؤلفهدر كمينه. گرايی استكمينه ةريزنحو برگرفته از نتايج برنام

. كنندآورند و نظام محاسباتی نحوی را تنظيم میها را به وجود میها و مطابقت هستند، حركتمسئول گزينش مقوله

ها در نظام محاسباتی نقش متمايزی داشته كه مؤلفهها؛ مادامیگرايی تکواژها هستند نه مؤلفههای سازنده در كمينه اتم
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ها نه تنها نظام محاسباتی نحوی را تشکيل در ريزنحو، مؤلفه. ها، نقش متمايزی دارندباشند، تکواژها نيز به عنوان پايانه

ها های نحوی را از مؤلفهكه نحو، گروهزمانی(. 11: 6113 ،6دكانی)های سازنده نيز هستند دهند، بلکه آنها اتم می

است كه هر مؤلفه در اين رويکرد به نوبة ها وجود نخواهد داشت و برای همين در درخت ٢ایسازد، هيچ بستة مؤلفه می

توانند بيش از يک مؤلفه را بازنمون كنند و بديهی است كه در اين صورت تکواژها می. خود يک هسته و يک پايانه است

ها در اين صورت پايانه. شوندشوند، به چندين پايانه بازنمون میتکواژهايی كه به صورت چند مؤلفه شناسايی می

كنند، تکواژها پيچيدگی نحوی و نيز تکواژ خواهند بود و نيز بسته به اينکه چه تعداد مؤلفه را شناسايی می كوچکتر از

 (. 16: همان)متفاوت خواهند داشت  ةانداز

. سازدادغام می ةهای اتمی و مرتب كردن آن به وسيلبر طبق ديدگاه ريزنحو، نحو ساختارش را با گرفتن مؤلفه

اين ساختار در واژگان به صورت . شوندهای نحوی در واژگان ذخيره میهند كه چگونه اين ساختدتکواژها نشان می

شود و در نهايت اين ساختار به صورت زير نمايش شود، سپس با محتوای واجی و معنايی جفت میيک واحد ذخيره می

 (:6166 پانچوا،)شود داده می

(6) تکواژ   ↔  >ی واجی محتوای معنايی؛ ساخت نحوی ؛ محتوا <       
 

همانگونه كه ذكر شد ريزنحو برآمده از نتايج . يکی از كاربردهای نظرية ريزنحو بررسی و تجزية مسيرنمايی است

 ةگرايی است و در اين ميان تجزية مسيرنمايی در ريزنحو نيز از نتايج و پيامدهای تجزية مسيرنمايی در برنامكمينه

 ٤ایای لايهاضافهبه گروه حرف( 6116) 9گرايی، آيانودر كمينه. گزينی استو مرجعگرايی و رويکرد حاكميت  كمينه

نشان داده  pو  Pحروف اضافه دو نوع است، واژگانی و نقشی كه به ترتيب با ( 61: 6116)آيانو  نظر برطبق. كنداشاره می

-ای را به عنوان متممش میرف اضافهنقشی گروه ح pای است كه در آن ای، لايهساختار گروه حرف اضافه. شودمی

ای ای لايهگروه حرف اضافه. پذيردرا به عنوان متمشش می( VP)، گروه فعلی (I)گيرد، همانند اينکه هستة تصريف 

- ,P= [-N, -V ای از گروه حرف اضافه( 66:همان)بندی آيانو برطبق مؤلفه .مکانی دارد( N) هستة ديگری به نام اسم

F]  و p= [-N, -V, +F]واژگانی مانند  ة؛ به اين ترتيب كه حروف اضافfront  در انگليسی فاقد مؤلفة فعلی، اسمی و

ای نقشی بر گروه حرف گروه حرف اضافه. دارای مؤلفة نقشی هستند  inنقشی هستند، اما حروف اضافة نقشی مانند 

 حروف اضافة واژگانی در گروه. ه شده استدر رويکرد ريزنحو از اين نتايج استفاد. ای واژگانی مسلط استاضافه

های هستة جهتی خود به هسته. گيرندمکانی و جهتی جای می ةجای دارند و حروف اضافة نقشی در دو هست ٥جزءمحوری

به عنوان مثال در نظر . ناميمها را مسيرنما میشوند كه اين هستهتقسيم می ٨و گذر ٧، مبدأ٦های ديگر از جمله مقصد

 (:611: 6166 پانچوا،)های اتمی مکان و جزءمحوری را در ساختار زير با هم تركيب كرده است حو مؤلفهبگيريد كه ن

(6 )    
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پايانی را در درخت نحوی  هتواند چندين گرلياتی پسانحوی است و يک تکواژ میشدگی در اين رويکرد عم واژگانی

بازنمايی بيش از يک . كند، به مؤلفة تکواژ بستگی داردپايانی را يک تکواژ واژگانی می هاينکه كدام گر. واژگانی كند

به وسيلة حركت هسته به طوری كه اتصال چندگانة يک عنصر : های گوناگون قابل دسترسی است پايانی به روش هگر

نصر واژگانی تمام ساختار نحوی را كه در آن يک ع ١شود؛ با بازنمون گسترده پذير می واژگانی به چندين پايانه امکان

در . های غيرپايانی را بازنمون كننددهد تا گرهكه به عناصر واژگانی اجازه میكند، و يا با بازنمون گروهی می واژگانی

اين اصل حاكی از آن است كه يک . پذيردشدگی تحت حاكميت اصل فرامجموعه صورت مینظرية ريزنحو، واژگانی

ای باشد كه با آن گره مطابقت دارد اش دارای سازهكه مدخل واژگانی شود به شرط آنگره درج مینمود واجی در يک 

    (.66: 6113پانچوا ، )

برای توضيح اين اصل، مثالی از زبان ( 663: 6166)در پانچوا . اصل فرامجموعه از جمله اصول مطرح در ريزنحو است

 .  دهيمرا با مثالی از زبان فارسی شرح میهندی آورده شده است كه در اينجا اين پديده 
 

 .هواپيما از روی دريا پرواز كرد( 9)

 .هواپيما از روی دريا گذر كرده است. الف      

 .مبدأ پرواز هواپيما از روی دريا بوده است. ب      
 

. را از آن داشت( ب)و ( الف) توان دو خوانش متمايزاز جمله جملات مبهم است و می( 9)برطبق شم زبانی نگارندگان، جملة 

 .دهدو ديگری مسيرنمای مبدأ را نشان می 6، يکی مسيرنمای گذرنمود نحوی زيرساختی اين دو مسيرنما با هم متفاوت است

و در ( يعنی كل مسير)خوانش گذر ( الف)در : كنددو ساختار متفاوت را واژگانی می «از»مسيرنمای ( 5)در        

نکتة مهم اينجاست كه اين دو ساختار با يکديگر در . شوداز آن استنباط می( عنی ابتدای مسيري)خوانش مبدأ ( ب)

های نحوی سازندة مسيرنمای مبدأ زيرمجموعة مؤلفة نحوی مؤلفه. هستند 9«زيرمجموعه -فرامجموعه»رابطة 

 . هستندمسيرنمای گذر 

 (6166 پانچوا،)مسيرنمای گذر . الف( 5)

                                                 
1
 spanning 

2
 route 

3
 superset- subset 

حرف تعریف گروه جزء محوری  

جزء محوری گروه  مکان 

 گروه مکان



 6931، بهار و تابستان 61نهم،شماره اول، شماره ترتيبی ، دانشگاه اصفهان، سال شناسی های زبان ژوهشپ                                                                 13

                     
 (همان)مسيرنمای مبدأ . ب

                              
 

اصل »بودگی عناصر واژگانی تحت عنوان مشخصشکلی در چارچوب صرف توزيعی با فرض كمموارد مشابه هم

 :آورده شده است ١«زيرمجموعه

شود، اگر پايانی درج می همحتوای واجی يک عنصر واژگانی در يک تکواژ، در گر(: 6336 ،6هله)اصل زيرمجموعه ( 1)

هايی باشد اگر عنصر واژگانی دارای مؤلفه. های دستوری پايانه منطبق باشدای از مؤلفهآن عنصر بر تمام يا زيرمجموعه

 .گيردكه در تکواژ موجود نباشد، درج صورت نمی

ايانه را در نمودار درختی به بيانی رساتر، اصل زيرمجموعه به اين موضوع اشاره دارد كه يک عنصر واژگانی يک پ

البته اين فرض در . های ذكرشده در پايانه باشدشدة آن عنصر زيرمجموعة مؤلفههای مشخصكند، اگر مؤلفهواژگانی می

شود شود كه يک پايانه شامل بيش از يک مؤلفه است؛ علاوه بر اين، درج واژگانی تنها محدود به پايانه مینظر گرفته می

. های گروهی هم صورت پذيردريزنحو ترتيبی اتخاذ شده است كه درج در گره ةكه در نظريدرصورتی، (ديدگاه هله)

مشکل . های گروهی افزايش يابدبرهمين اساس، تعريف اصل زيرمجموعه بايد اصلاح شود و حوزة درج واژگانی به گره

دهد تا در نمودار درختی اين امکان را می های موجودماند اين است كه اصل زيرمجموعه به مؤلفهای كه باقی میعمده

كند هر مؤلفة است كه عنوان می ٣ایشدگی جامع چرخهاين موضوع خلاف اصل واژگانی. بدون تجلی آوايی بمانند

                                                 
1
 subset principle 

2
 M. Halle 

3
 cyclic exhaustive lexicalization 
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(. 663: 6166 پانچوا،)نحوی در نمودار درختی بايد در انتهای هر چرخه تجلی آوايی داشته باشد، يعنی واژگانی شود 

( هایو ساخت)بين تکواژها  «فرامجموعه -زيرمجموعه» ةهايی مانند فارسی كه رابطشکلی در زبانی توجيه همبنابراين برا

( 6113)در اين رابطه استارک . نحوی وجود دارد، با پذيرفتن بازنمون گروهی، لازم است اصل زيرمجموعه تغيير كند

 :كنداصل فرامجموعه را پيشنهاد می

ای شامل همان اش با سازهعنصر واژگانی با يک گره منطبق است، اگر مدخل واژگانیيک : اصل فرامجموعه( 1)

شده در يک عنصر واژگانی مشابه يا اين انطباق نيازمند آن است كه نمودار درختی ذخيره ،بنابراين. گره مشخص شود

 .ای باشد كه در آن درج شده استبزرگتر از گره

نشان داده شد، ساختار مسيرنمای گذر بزرگتر از ساختار مسيرنمای مبدأ است؛ ( 5)همانگونه كه در نمودارهای درختی 

شکلی بر همين اساس، هم .شود كه ساختار كوچکتر يعنی مسيرنمای مبدأ واژگانی شودبرای همين اين امکان فراهم می

های دهد تا ساختمکان میشود كه اصل فرامجموعه به مدخل واژگانی ادر فارسی به اين خاطر محقق می «مبدأ= گذر »

 .نحوی را كه مشابه يا كوچکتر از ساختارمورد نظر است، واژگانی كند

 هاتحلیل داده. 2

پردازيم و در ادامه پس از بررسی ساختار نحوی سه بندی مسيرنما براساس رويکرد ريزنحو میدر اين بخش ابتدا به طبقه

کلی را در سه زبان فارسی، كردی كرمانشاهی و لری مينجايی مورد شمسيرنمای اصلی مبدأ، مقصد و گذر، الگوهای هم

 . دهيمتحليل قرار می

 بندی مسیرنماها  طبقه. 2-1

اين . آمده است (6)های مختلفی صورت گرفته است كه خلاصة آن در جدول بندی مسيرنماها براساس مشخصهطبقه

ت و توصيف و تحليل مسيرنمايی كه در مقالة حاضر صورت اس( 6166)گانة پانچوا بندی هشتجدول برگرفته از تقسيم

دور از مبدأ يا )كه مسيرنمايی در جهت خاصی باشد  طبق اين جدول، براساس اين. بندی استگرفته، براساس همين تقسيم

انی به كه پيکره از مک شوند و نيز براساس اينمسيرنماهای جهتی و غيرجهتی تقسيم می ةبه دو گروه عمد( به سوی مقصد

مسيرنماهای باانتقال براساس اينکه . شوندمکان ديگر انتقال يافته، مسيرنماها به دو گروه با انتقال و بدون انتقال تقسيم می

مبدأ، مقصد و يا مسير بين اين دو جزء مسير باشد به زيرگروه غيرمحدود و اگر مبدأ يا مقصد جزء مسير نباشد به زيرگروه 

 .شوندمحدود تقسيم می

علائم . اند بندی شدهآورده شده است، مسيرنماها براساس دو مشخصة اصلی تقسيم( 6)گونه كه در جدول  همان        

كند و مقصد مسير را مشخص می 6مبدأ مسير و  1نقطة . شناسی مسيرنماها استمربوط به معنی  6و  1مثبت و منفی و نيز 

پايانی زمينه در مقصد قرار دارد و در ن است، مثلاً در مسيرنمای همی است كه زمينه در آمقصود از علامت مثبت مسير

  .اولين مشخصه وجود يا عدم وجود جهت است(. 6111 ،6زوارتز)آغازی زمينه در مبدأ است مسيرنمای هم
    

 

 

                                                 
1
 J. Zwarts 
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 نمايیتجزية مسير:  6جدول                                                                            

 غیرجهتی جهتی                                                                           
 

                     
ل
با انتقا

 
 

 

 غیرمحدود

 گذر مبدأ مقصد

 6هم پايانی

 ... به درون / به 

 +++++ -----

6              1 

 6هم آغازی

 ... بيرون از / از 

----- +++++ 

6              1 

 9گذرا

 ...از كنار 

----  ++++ ----

6                   1 

   

 محدود

 پايانی

 ... تا 

+ ---------

6            1 

 خروجی

 ...باشروع از 

 ------- + 

6            1 

 

 

ل
ن انتقا

دو
ب

 

 

 

 غیرانتقالی

 5تقريبی

 ...به سوی 
_ _ _ _ _  
6            1          

 1یبازگشت

 ...دور از 
_ _ _ _ _  
6             1                                

 1گسترده

 ...درطول 

++++++++++ 

6             1 
 

توانند جهتی يا غير جهتی باشند كه مسيرنمای جهتی به دو زيرگروه مبدأ و مقصد براساس اين مشخصه مسيرنماها می

برخلاف مسيرنمای مبدأ و مقصد، . عکس حالت مسيرنمای مقصد جهتی استمسيرنمای مبدأ جهتی . شوندتقسيم می

آورده شده، وجود يا عدم  (6)دومين مشخصه كه در جدول . فاقد جهت حركت هستند( گذر)مسيرنماهای غيرجهتی 

ارای انتقال به شوند و مسيرنماهای دمسيرهايی كه فاقد انتقال هستند مسيرنماهای غيرانتقالی ناميده می. وجود انتقال است

همانگونه كه گفته شد، مسيرنماهای گذر نوع محدود ندارند چون نقطة آغازی . شونددو دسته انتقالی و محدود تقسيم می

 .يا پايانی برای آنها مطرح نيست

 نحوی مسیرنمای مقصد، مبدأ و گذر ساختار .2-2

( 6116) 3و هايبرگتز 3و ون ريمزدايک( 6111) 6كوپمنمسير در نمودار درختی اولين بار در آثار  ةگروه مسير و هست هگر

مسير [ايدة ساختار . شودمکان تسلط دارد و شامل مسيرنماهای جهتی می ههستة اين گره بر گر. آورده شده است( 6116)

 . نماستهايی آورده شده است كه يک مسيرنما به لحاظ ساختواژی شامل يک مکاناز زبان ]]مکان [

 شامل هم را نمامکان خود، در مقصد و مبدأ مسيرنماهای شود،می گو وگفت پرو در كه 6آراواكان زبان در مثال عنوان به

 :است شده گرفته( 66: 6113) پانچوا از هاداده. شوندمی
                                                 
1
 Cofinal 

2
 Coinitial 

3
 transitive 

4
 Approximative 

5
 Recessive 

6
 Prolative 

7
 H. Koopman 

8
 H. van Riemsdijk 

9 R. Huybregts  
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 مسيرنمای كه آيدمی دست به نتيجه اين ، آورده (6) جدول در( 66: 6113) پانچوا كه هايیزبان براساس بعدة مرحل در

 :است مقصد مسيرنمای شامل ساختواژی لحاظ به أمبد
 

 .است 9(تايی) مقصدنمانشانة  شامل ساختواژی لحاظ به 6(ازی) نما مبدأة نشان كه هايیزبان: 6جدول                           

  چیپایا-اورو اوچوماتاكو،   ناخ اینگوش، آراواكان ، كچوا 

 
   اوگریک مانسی،

 pi -ğ -tá -t- نما مکان

 man -ga -ki -n- مقصد مسیرنمای

 man-ta -ga-ra -ki-stani -n-əl- مبدأ مسیرنمای

 

را برای نشان دادن اين مطلب كه مسيرنمای مبدأ به لحاظ ساختواژی شامل مسيرنمای ( 61)توان نمودار درختی بنابراين می

 :مقصد است، ترسيم كرد

                                                                                                                                                         
1
 Arawakan  

2
 ablative 

3
 allative 

4
 Quechua 

5
 Ingush Nakh 

6
 Uchumataqu Uru-Chipaya 

7
 Mansi Ugric 
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، يعنی در آن مشاهده شودون به زبانی برنخورده است كه عکس اين عمل اظهار كرده است كه تاكن( 69: 6113) پانچوا

 .مسيرنمای مقصد به لحاظ ساختواژی شامل مسيرنمای مبدأ باشد

يابد كه مسيرنمای گذر به لحاظ و چند زبان ديگر به اين نتيجه دست می 6هايی از زبان اواربراساس داده( همان)پانچوا 

 .دهدبالايی گروه مبدأ را به خود اختصاص می هبنابراين در نمودار درختی گر. شودمی ساختواژی شامل مسيرنمای مبدأ
 

 اوار زبان فضايی هایحالت: 9 جدول
 گذر مسیرنمای مبدأ مسیرنمای مقصد مسیرنمای نمامکان 

 da -d-e da-ssa -da-ssa-n- (بالای) بر

 q -q-e -q-a -q-a-n- در

 λ’ -λ’-e -λ’-a -λ’-a-n- زیر

 λ -λ-e -λ-a -λ-a-n- درمیان

 Ø -eØ -ssaØ -ssa-nØ تهیمیان جسمی در
 

-مشاهده می( 9)آورده شده است و همانگونه كه در جدول ( 66)تحليل مسيرنمايی مسيرنماهای گذر، مبدأ و مقصد در 

 . ترين ساختواژه را داردشود مسيرنمای مقصد ساده

 
بالای مسيرنمای مقصد  هها مسيرنمای مبدأ در گربنابراين در تمام زبان. هستندپانچوا معتقد است اين ساختارها همگانی 

همين امر درمورد مسيرنمای گذر . هايی كه اين موضوع به لحاظ ساختواژی روشن نيستگيرد، حتی در زبانقرار می

 (.همان)كند صدق می

 شکلی مسیرنماهاهم. 2-3

: 6111)و ديگران  9بائرمن. داندنحوی می-عنصر در ساختن تمايز صرفی شکلی را عدم توانايی يکهم( 6336) 6اسپنسر

بين صرف و  ٥شکلی را عدم تطابقهم( 6 :همان)دانند و در جای ديگر صرف و نحو می ٤شکلی را فصل مشترکهم( 6

                                                 
1
 Avar 

2
 A. Spencer 

3
 M. Baerman  

4
 interface 

5
 mismatch 
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در  ٢پوشانی درزمانیهمشکلی به هم ةبر اين باور است كه اخيراً كاربرد كلم( 11: 6119) 6اما لوراگی. اندنحو عنوان كرده

شکلی را بر هم (663: 6166) پانچوا. ها و حروف اضافه گسترش يافته استحالت ٣های معنايی و نيز به چندمعنايینقش

شود كه يک عنصر واژگانی شکلی ظاهری به موردی اطلاق میهمبه باور وی، . كنددو نوع واقعی و ظاهری تقسيم می

واژگانی نشده توسط ساير عناصر واژگانیِ ( های)كند و گرهای بيان مسيرنما، واژگانی میساختار يکسانی را در نحو بر

خوانش وجود داشته باشد، اما اين ابهام حقيقی نيست چون ( يا چند)رسد كه دو به نظر می. شودبازنمون می  ٤پشتيبان

شکلی ظاهری زمانی است كه تر هميان روشنشود، به بها به كمک يکی از عناصر پشتيبان بيان میحداقل يکی از خوانش

دهد كه اين ساختار نحوی عضوی از يک عنصر واژگانی همواره يک ساختار نحوی را واژگانی كند، ابهام وقتی رخ می

در . شوند با عنصر ديگری واژگانی شوندهايی كه با آن عنصر واژگانی نمیيک ساختار بزرگتر باشد كه در آن هسته

فرومجموعه واژگانی  -فرامجموعه ةی واقعی زمانی است كه يک تکواژ دو ساختار متمايز را تحت رابطشکلمقابل هم

 كند شکلی واقعی يک عنصر واژگانی دو يا چند ساختار نحوی متمايز را بازنمون میكند؛ به عبارت ديگر، در هم

تواند بيش از يک ساخت واژگانی می اين است كه يک عنصر ريزنحو، ةدر نظري يکی از نتايج مهم اصل فرامجموعه

اين به آن خاطر است كه اين عنصر واژگانی قادر است ساخت نحوی موردنظر و نيز تمام . نحوی را بازنمون كند

مسيرنمای گذر كه دارای  ةنشان. اين موضوع در تجزية مسيرنمايی گذر مصداق دارد. های زيرين را بازنمون كند شاخه

باشد بايد بتواند علاوه بر مسيرنمای گذر، مسيرنمای مبدأ، مقصد و مکان می > ، مقصد، مکانگذر، مبدأ <های مشخصه

در زير مثالی از زبان هندی آورده شده است كه نشانة مسيرنمای گذر، تنها مسيرنمای گذر را بيان . را نيز بازنمون كند

 (:61: 6113 پانچوا،)جود دارد در اين مثال بين خوانش گذر و مبدأ بودن مسيرنما ابهام و. كندنمی
(12) bacca kaar-ke      saamne-see  calaa. 

        child  car- GEN
1
 front-ABL   walk 

(i) ‘The child walked from in front of the car’ 

(ii) ‘The child walked via in front of the car’ 

در زبان . سازی براساس اصل فرامجموعه پاسخ دادسيرنمايی و واژگانیتوان به وسيلة تحليل ماين ابهام را به سادگی می

تواند هم كل مسيرنمای گذر را و است، بنابراين می >گذر، مبدأ، مقصد، مکان<های دارای مشخصه see–هندی تکواژ 

كند كه در  بينی میيشاين نظام پ. شودشکلی واقعی گفته میشکلی، همبه اين نوع هم. هم مسيرنمای مبدأ را بازنمون كند

شکلی ، هم(66)تواند وجود داشته باشد، به عنوان مثال در نمودار های مجاور میشکلی و تلفيق هستههای دنيا همزبان

ين زبان دنيا ديده ای است كه در چندهای گذر و مبدأ و يا مبدأ و مقصد كه در مجاورت يکديگر قرار دارند، پديدههسته

به اين معنا كه  (. 6113 ،1كرسلز)مسيرنمای مقصد وجود دارد = نما شکلی مکانزبان گرجی هم در (.همان) شودمی

 .شوند نما و مسيرنمای مقصد با تکواژ يکسانی واژگانی میمکان

 
 

                                                 
1
 S. Luraghi 

2
 diachronic overlap 

3
 polysemy 

4
 supporting 

5
 Genetive                     حالت اضافه 

6
 D. Creissels 
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 نما، مسيرنمای مقصد و مبدأ در زبان گرجیمکان  :5جدول 

 ši -tan- نمامکان

   مسيرنمای مقصد

 dan -gan- مسيرنمای مبدأ
 

در بافتی يکسان با فعلی يکسان همراه شوند،  tan–و  ši–دهد كه وندهای شکلی واقعی زمانی در مورد گرجی رخ میهم

شکلی در مورد آنها اما اگر اين دو وند نتوانند هم ساختار مکانی و هم مقصدی را بازنمون كنند، ديگر هم. مانند مثال هندی

 :كنيماين موضوع را بررسی می( 663: 6166 ، به نقل از پانچوا،6366) 6ی از وگتهايبراساس داده. صادق نخواهد بود
 

13. a. kalak-ši    vexovrob                                                    «كنممن در شهر زندگی می»  

 شهر-نماكنم   مکانزندگی می                                                                                                                        

       b. kalak-ši    midavar                                                                   «من به شهر رفتم»  

 شهر-نمارفتم     مقصد                                                                                                                                 

14. a. čems megobar-tan vig’avi                                           «من در مکان دوستم بودم»  

 دوست     من   -نمابودم    مکان                                                                                                             

   b. čems megobar-tan mivedi               «اممن به مکان دوستم رفته»                                 

 دوست     من -نماام     مقصدرفته                                                                                                                    

شود كه فعل جمله زمانی محقق می tan–و  ši–نما از شود كه تعبير مکانهای گرجی اينگونه استنباط میاز داده

باشد، مثل شود كه فعل جمله حركتی ، و تعبير مقصدنما زمانی برداشت می«بودن»و  «زندگی كردن»ايستايی باشد، مثل 

تأثير فعل حركتی  ةدر نتيج bهای شکلی واقعی رخ نداده است، خوانش مقصدنما در مثالبنابراين در اين مورد هم. «رفتن»

 .مقصدنماست ةدر واژگانی كردن هست «رفتن»

 .پردازيمشکلی مسيرنماها در سه زبان فارسی، كردی كرمانشاهی و لری میدر ادامه به بررسی الگوهای هم

 شکلی در فارسی  هم. 2-3-1

رود به عنوان مسيرنمای گذر هنگامی به كار می «از». است «از»برانگيز دارد و آن زبان فارسی نيز يک حرف اضافة ابهام

  .باشد «ردشدن»يا  «گذشتن» كه فعل جمله
 

 .بچه از باغ گذشت. الف( 61)

 (611: 6336 ماهوتيان،. )بچه از پل رد شد. ب    
 

 :رسانندتنها تعبير مبدأ بودن را می «از»ال در تركيب با حرف اضافة بقية افع

 (همان) .بچه از باغ دويد( 61)

در فارسی بين مسيرنمای مبدأ و گذر ابهام « از»حرف اضافة . مورد زبان فارسی با مورد زبان هندی كاملاً متفاوت است

. شودتركيب با دو فعل معنای مسيرنمای گذر از آن استنباط میمسيرنمای مبدأ است و تنها در « از»درواقع . كندايجاد نمی

                                                 
1
 H. Vogt 
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به عبارت . كنندبخشی از ساخت نحوی مسيرنمايی را واژگانی می «ردشدن»و  «گذشتن»توان گفت دو فعل بنابراين می

قع گروه مبدأ را نيز دروا« از»كنند و گذر را نيز واژگانی می ةنه تنها بخش فعلی را بلکه هست «ردشدن»و  «گذشتن»ديگر، 

 (. 65: 6113پانچوا، )كند واژگانی می

(66 )                                                      

                        
گذر را تداعی  «از» ةتوانند با حرف اضافنيستند، نمی ١دهد كه افعال فارسی كه متعلق به افعال گذراين تحليل نشان می

تواند واژگانی گذر نمی ةجستجو كرد كه در اين ساختار هست ٢توان در اصل واژگانی كردن جامعآن را می دليل. كنند

 از آنجا كه اين فعل مشخصه. است نشان داده شده است «دويدن»فعل  ةكه دربار( 61)اين موضوع در نمودار . شود

 :گذر داشت توان خوانشرا در خود ندارد، بنابراين از اين نمودار نمی >گذر<

(63     ) 

 
بنابراين در اينجا مثالی از . شودواژگانی می «از»مبدأنمای  ةگذر، يعنی گروه مبدأ، با حرف اضاف ةساخت زيرين هست

مثل  ،٣های ديگر با حرف اضافة فضايیكند كه در زبانفعلی آورده شد كه يک هسته را در ساخت نحوی واژگانی می

through مسيرنمای گذر  «از»رسد كه در زبان فارسی به نظر می (.61: 6113پانچوا، )شود گانی میواژ، در زبان انگليسی

                                                 
1
 route verbs 

2
 exhaustive lexicalization principle 

3
 spatial adpositions 
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شکلی، به اين نوع هم. كندكند، اما در واقعيت اين حرف اضافه تنها ساختار مبدأ را بازنمون میو مبدأ را با هم تلفيق می

تواند وجود شکلی كه بالقوه میموارد هم( 6161)پانچوا  به اعتقاد (. 63و  66نمودارهای )شود گفته می ١شکلی ظاهریهم

 :است كه دو مورد آخر در زبانی يافت نشده است( 63)داشته باشد به شرح 

 مسيرنمای مبدأ ≠مسيرنمای مقصد = نما مکان. مسيرنمای مبدأ   ب= مسيرنمای مقصد = نما مکان. الف( 63)

 مسيرنمای مقصد ≠مسيرنمای مبدأ  =نما مکان. رنمای مبدأ      دمسي ≠مسيرنمای مقصد  ≠نما مکان. ج       

 مسيرنمای مبدأ =مسيرنمای مقصد  ≠نما مکان. ه         

نما، مسيرنمای مقصد و مسيرنمای مبدأ هر كند، يعنی مکانشکلی از الگوی سوم تبعيت میزبان فارسی در الگوی هم

همانگونه كه . «از»و مسيرنمای مبدأ با  «به»، مسيرنمای مقصد با «در»نما با کانم: شودای واژگانی میيک با تکواژ جداگانه

 شکلی در هندی، فارسی و انگليسی در نمودارهایموارد هم. ی بين مسيرنمای مبدأ و گذر استشکلذكر شد تنها مورد هم

 (:611: 6166 پانچوا،)نشان داده شده است  (61)
 

 دیشکلی واقعی در هنهم. الف( 61)

  
 :شکلی ظاهری در فارسیهم. ب

  
 شکلی       انگليسی بدون هم. ج

  
 شکلی در كردی كرمانشاهیهم. 2-3-2

شکلی در اين يکی از موارد هم. شودشکلی مسيرنماها در زبان كردی كرمانشاهی پرداخته میدر اين بخش به بررسی هم

شکلی ظاهری است و از نوع هم و مبدأ است كه در اكثر مواردشکلی بين مسيرنمای گذر زبان همانند زبان فارسی هم

 :توان از بافت به مفهوم مسيرنما پی برد می

                                                 
1
 spurious/ fake syncretism 
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(21)   Ali      wa               dokān  rad   bü.          «علی از مغازه رد شد»                                                           

 علی      مسيرنمای گذر   دكان     رد      شد                                                                                                              

(22)  awāna         wa        madrasa   čün                                                                       «آنها از مدرسه رفتند» 

  مسيرنمای مبدأ    آنها           مدرسه    رفتند                                                                                                          

شکلی بين ين همشود، بنابراتا بدينجا در بررسی اين زبان مسيرنمای گذر و مسيرنمای مبدأ با يک تکواژ واژگانی می

 . مسيرنمای گذر و مبدأ وجود دارد

، به «ماندن»های مختلف از اين زبان، مشخص شد كه در مورد معدودی از افعال ايستايی مانند در بررسی جملات و بافت

ل به فع a–بست نما به صورت واژهبست پذير، اگر در گروه فعلی فعل در جايگاه آغازين باشد، مکانعنوان فعل واژه

در (. 65مثال ) 6يابدنمود می laيا  waنما به صورت و اگر فعل در جايگاه پايانی باشد، مکان( 69مثال )شود متصل می

يا  waنما به صورت ، فعل چه پايانی باشد و چه آغازی، مکان(يعنی در اكثر موارد)پذيرند مورد افعالی كه واژه بست نمی

la 6(61)  شودظاهر می  . 
(23)  Maryam  man=a  madrasa                                                                                                 «مريم در مدرسه ماند» 

 ماند    مريم=نمامدرسه    مکان                                                                                                                                   

(24) Maryam       wa/la     madrasa man   «مريم در مدرسه ماند»                                                                    

 مريم           نما مکان           ماند   مدرسه                                                                                                                       

(25) a. Maryam      wa/la   madrasa  dars x
wanēd     «خواندمريم در مدرسه درس می»                                               

     مريم         نمامکان        مدرسه         درس    خواندمی                                                                                    
        b. Maryam      dars x

wanēd     wa/la   madrasa   
  مريم            درس   خواند  می    نما  مکان   درسه م                                                                                                

 

اگر گروه فعلی فعل پايانی ، به عنوان فعل حركتی واژه بست پذير، «رفتن»و  «آمدن»در مورد معدودی از افعال مانند 

ورت واژه و زمانی كه فعل آغازی باشد، به ص( 61 مثال)شود واژگانی می waباشد، آنگاه مسيرنمای مقصد با تکواژ 

پذيرند، چه فعل پايانی باشد و چه آغازی، تکواژ در مورد افعالی كه واژه بست نمی. (66 مثال)شود اهر میظ  a–بست

wa 9(63مثال ) مقصد است ةمسئول واژگانی كردن هست   . 
 

(26) a. Ali               wa                  dokkān  čü4
«علی به مغازه رفت»                                                              

 علی   مسيرنمای مقصد      مغازه          رفت                                                                                                                  

         b. awāna      wa           madrasa   hāten                                                     «آنها به مدرسه آمدند»         

 آنها    مسيرنمای مقصد    مدرسه         آمدند                                                                                                          

                                                 
6
 .كاربرد بيشتری دارد waكاربرد بيشتری دارد و بنا به گويشور اهل سنقر  laبنا به نظر گويشور اهل كرمانشاه  

6
  .آمده است 6ها در اين مورد در پيوست بقيه مثال  

9
 .آمده است 6های بيشتر در پيوست نمونه 

5
  .شوداستفاده می  Ali čü dokkanاختار كاربرد كمی دارد و به جای آن از ساختار   البته اين س  
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 (27) a. awāna          čün=a                    madrasa  «آنها به مدرسه رفتند»                                                              

 آنها           رفتند =مسيرنمای مقصد       مدرسه                                                                                                  

         b. awāna         hāten=a                    madrasa                                                         «آنها به مدرسه آمدند»         

 آنها         آمدند=مدرسه   مسيرنمای مقصد                                                                                                           

يا  waدر مورد مسيرنمای مبدأ، در مورد تمامی افعال حركتی، فعل چه در وضعيت آغازی باشد و چه پايانی، تکواژ 

la 6(63مثال ) 6كندمبدأ را واژگانی می ةهست. 
 

 (28)  a. awāna           wa/la           madrasa   čün                                                                 «از مدرسه رفتندآنها » 

 آنها       مسيرنمای مبدأ          مدرسه        رفتند                                                                                           
         b. awāna     čün              wa/la        madrasa 

 آنها     رفتند          مسيرنمای مبدأ        مدرسه                                                                                                  

كه اين  شوند، اما دليل اينمینما با تکواژی همسان واژگانی در گروه فعلی كه فعل پايانی است مسيرنمای مبدأ و مکان

در واژگانی ( حركتی يا ايستايی)آيد اين است كه نوع فعل شکلی ظاهری است و ابهامی در درک جمله به وجود نمیهم

نما در مهم است چون مکانبست پذير در مورد افعال واژه از طرفی جايگاه فعل هم. نما دخيل استكردن مسيرنما يا مکان

تواند حركتی و از مسيرنمای مقصد و مبدأ فعل می اينکه در و ای ديگر واژگانی شودبودن به گونه صورت فعل آغازی

 . يک نوع باشد

و يا در جايگاه ( فعل آغازی)در گروه فعلی در جايگاه آغازين  بست پذيرواژه به نظر نگارندگان براساس اينکه فعلِ

 :آورده شده است( 63)توان درنظر گرفت كه در شکلی میهم ، دو الگوی متفاوت برای(فعل پايانی)پايانی باشد 
 

 مسيرنمای مقصد = مسيرنمای مبدأ =نما مکان:      وضعيت فعل پايانی. الف(    63) 

 مسيرنمای مبدأ≠ مسيرنمای مقصد  =نما مکان:       وضعيت فعل آغازی. ب           
 

ست پذير در جايگاه پايانی گروه فعلی باشد، در آن صورت هر سه بدهد كه فعل واژهزمانی رخ می( الف 63)وضعيت 

نما و مسيرنمای مبدأ با با اين تفاوت كه مکان)واژگانی ميشوند  waنما، مسيرنمای مقصد و مبدأ با تکواژ مکان ةهست

روه فعلی باشد زمانی است كه فعل واژه بست پذير درجايگاه آغازی گ( ب63)حالت (. شوندنيز واژگانی می la  تکواژ

نشان  wa/ laشوند و مسيرنمای مبدأ با تکواز وازگانی می a–نما و مسيرنمای مقصد با واژه بست كه در آن صورت مکان

 .ها هستندشکلی متداول و ممکن در زباناز جمله الگوهای هم( 63)الگوهای موجود در . شودداده می

 :آورده شده است( 91)شکلی وجود دارد كه در الگوی هم پذيرند نيز دوبست نمیدر مورد افعالی كه واژه

 مسيرنمای مقصد =  مسيرنمای مبدأ =نما مکان. الف(    91)

 قصدمسيرنمای م≠  بدأمسيرنمای م =نما مکان . ب            

براساس  اين الگو. شوندواژگانی می waشود كه هر سه هسته توسط برای وضعيتی در نظر گرفته می( الف 91)مورد 

شود كه برای حالتی درنظر گرفته می( ب 91)الگوی . هاستجزء الگوهای متداول در زبان( 63)فهرست مطرح شده در 

                                                 
6
 .در مفهوم مسيرنمای مبدأ نيست و هر دو در اين زبان كاربرد دارد waو  laگويشوران، هيچ تفاوت معنايی بين  ةبنا به گفت  

6
 .آمده است 9های ديگر در پيوست نمونه  
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واژگانی  waواژگانی شوند، اما مسيرنمای مقصد تنها با تکواژ  laو  waتوانند با دو تکواژ نما و مسيرنمای مبدأ میمکان

 . وهايی است كه تا به حال مصداقی برای آن يافت نشده استجزء الگ( 63)شود كه برطبق فهرست می

های غيرپايانی نمودارها حركت فعل اجباری است و نيز بعضی گره از در بعضیدر ترسيم نمودارها براساس ريزنحو، 

ارد اين مسيرنماها قرار د هكه جايگاه اصلی فعل بالای گر با فرض اين. توانند با بيش از يک پايانه واژگانی شوندمی

 .شودپيشنهاد می 63و  66، 65، 69های نمودارها برای مثال

 .شودواژگانی می manو  a–مکان همزمان توسط دو تکواژ  هگر( 69́)

     
 

   .كندكند و سپس به جايگاه پايانی حركت میمکان را واژگانی می هفعل ابتدا گر (65́)

         

    
(́66 ) 

 
  

 
 

 (́63 ) 
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 شکلی در لریهم. 2-3-3

 ةای موارد هم همانطور كه دربارشکلی در مسيرنمای مبدأ و گذر همانند فارسی برقرار است و در پارهدر زبان لری هم

واژگانی  deو هر دو با تکواژ  6شکلی از نوع واقعی و غيرظاهری استهم. كردی كرمانشاهی و فارسی هم ذكر شد

 . نما و مسيرنمای مبدأ استشکلی بين مکانن زبان وجود دارد، همشکلی ديگری كه در ايهم. شود می

 

(30) Ali       de   hona mān                                                                                                           «علی در خانه ماند» 

 نما   علیماند   خانه   مکان                                                                                                                                

(́91) 

                                                                                                                                                                 

 
               

كند و پس از آن تحت مکان را نيز واژگانی می هفعل، گر هفعل ايستايی علاوه بر واژگانی كردن گر (91́)در نمودار 

 .رودگيرد و به جايگاه پايانی میحركت اجباری قرار می
 

(31) ou            de       hona   rat                                                                        «او از خانه رفت»        

  او     مسيرنمای مبدأ    رفت   خانه                                                                                                                                       

(́96)    
                                                                                          

   
 .جايگاه فعل تأثيری در تکواژ مبدأ ندارد (96́)در نمودار

                                                 
های ايرانی مورد بررسی در رساله مشاهده شده است، از جمله فارسی، كردی كرمانشاهی، لری، بلوچی، و گذر در تمام زبانشکلی مسيرنمای مبدأ هم 6

 .گيلکی، مازنی و پشتو
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 :شودنما هستند، اگر گروه فعلی فعل آغازی باشد، مکان نما حذف میدر مورد جملاتی كه دارای مکان
(32) Ali mān hona                                                                                  «علی در خانه ماند»                

          خانه    ماند    علی                                                                                                                                        

 .كه در اين صورت فعل ايستايی وظيفة واژگانی كردن گرة مکان را برعهده دارد

(́96) 

              

 

 
 

دليل . كندگاه ابهامی ايجاد نمینما و مسيرنمای مبدأ در موقعيت فعل پايانی از نوع ظاهری است و هيچشکلی مکانهم

نما نما، فعل همواره از نوع ايستايی است و خود فعل به نوعی در واژگانی كردن مکانمکان آن هم اين است كه در مورد

از . كنندة حركت از مکانی به مکان ديگر استاره از نوع حركتی است، يعنی القادخيل است، اما فعل مسيرنمای مبدأ همو

-ی مبدأ هرگز در چنين شرايطی حذف نمینما محذوف است ولی مسيرنماطرفی اگر گروه فعلی فعل آغازی باشد، مکان

 :شودنشان داده می veمسيرنمای مقصد در اين زبان با تکواژ . شود
 

(33) me             ve          hona  ratem                                                                         «من به خانه رفتم» 

 من      رفتم      خانه    مسيرنمای مقصد                                                                                                            

(́99) 

                                 
 

شود و نما حذف میاگر در جملة دارای مسيرنمای مقصد، گروه فعلی فعل آغازی باشد، در آن صورت همانند مکان

 :گيردمقصد را فعل به عهده می هوظيفة واژگانی كردن گر

(34) me ratem hona «من به خانه رفتم»                                                                                                           

 خانه    رفتم     من                                                                                                                                                            

(́95) 
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نما فعل همواره از نما و مسيرنمای مقصد در حالت فعل آغازی از نوع ظاهری است زيرا در مورد مکانشکلی مکانهم

مکان دخيل است و در مورد مسيرنمای مقصد فعل همواره به  هی است و خود فعل در واژگانی كردن گرنوع ايستاي

 .  صورت حركتی است

شکلی مسيرنماها در اين زبان وابسته به جايگاه فعل در گروه براساس مشاهدات صورت گرفته در اين زبان الگوی هم

 veو مسيرنمای مقصد با تکواژ  deا و مسيرنمای مبدأ با تکواژ نماگر فعل در جايگاه پايانی باشد مکان: فعلی است

و مسيرنمای مبدأ با تکواژ  Øنما و مسيرنمای مقصد با تکواژ اگر فعل در جايگاه آغازی باشد، مکان. شوندواژگانی می

de شکلی در اين زبان به دو صورت استدر آن صورت الگوی هم. شوندواژگانی می: 
 

 مسيرنمای مقصد ≠ مسيرنمای مبدأ =نما مکان:      يت فعل پايانیوضع. الف(    91)

 مسيرنمای مبدأ≠ مسيرنمای مقصد  =نما مکان:       وضعيت فعل آغازی. ب           
 

آنگاه . نما محذوف است، صرف نظر كنيميعنی حالتی كه مسيرنمای مقصد يا مکان( Ø)اگر چنانچه از تکواژ صفر 

نما و مسيرنمای مبدأ با است، چون مکان "مسيرنمای مقصد ≠مسيرنمای مبدأ = نما مکان"صورت  شکلی بهالگوی هم

شکلی در اين الگو براساس الگوهای هم. شودنشان داده می veشوند و مسيرنمای مقصد با تکواژ واژگانی می deتکواژ 

 . ال مصداقی برای آن يافت نشده استغيرممکن و تا به ح( 6161)جزء الگوهايی است كه به باور پانجوا ( 63)

 گیرینتیجه. 3

شکلی مسيرنماها در سه زبان فارسی، كردی كرمانشاهی و لری براساس رويکرد ريزنحو در اين مقاله به بررسی موارد هم

ذر شکلی در زبان فارسی به اين صورت است كه تنها مسيرنمای مبدأ و گگونه كه مشاهده شد الگوی هم همان. پرداختيم

اما در اكثر موارد اين . نما متفاوت استنشوند و با تکواژهای مسيرنمای مقصد و نيز مکابا يک تکواژ يکسان واژگانی می

 ةآيد، علت آن هم اين است كه خود فعل در جملشکلی از نوع ظاهری است و ابهامی در درک جملات به وجود نمیهم

نوع و شکلی در كردی كرمانشاهی تابع الگوی هم. ذر دخيل استگ هدارای مسيرنمای گذر در واژگانی كردن گر

نما و مسيرنمای اگر گروه فعلی فعل آغازی باشد مکان بست پذير،در مورد افعال واژه. فعل در گروه فعلی است جايگاه

مقصد  مسيرنمای ،نماشود و اگر فعل پايانی باشد مکانواژگانی می waو مسيرنمای مبدأ با تکواژ  a–مقصد با واژه بست 

وضعيت اول . آيدپذيرند، دو حالت به وجود میدر مورد افعالی كه واژه بست نمی. شودنشان داده می waمبدأ با تکواژ  و

= مسيرنمای مقصد = نما مکان»شکلی واژگانی شوند پس الگوی هم waتوانند با تکواژ كه چون هر سه هسته می اين

نما و مسيرنمای مبدأ مکانحالت دوم زمانی است كه اين موضوع در نظر گرفته شود كه برقرار است و  «مسيرنمای مبدأ
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واژگانی شود كه برطبق  waتواند با تکواژ واژگانی شوند، اما مسيرنمای مقصد تنها می laو  waتوانند با دو تکواژ می

شکلی در لری به اين الگوی هم .جزء الگوهايی است كه تا به حال مصداقی برای آن يافت نشده است( 63)فهرست 

بندی و مسيرنمای مبدأ با صورت Øنما و مسيرنمای مقصد با كه اگر فعل در جايگاه آغازی باشد مکان است صورت

و مسيرنمای مقصد  deنما و مسيرنمای مبدأ  با تکواژ شود و اگر فعل در جايگاه پايانی باشد مکانواژگانی می deتکواژ 

جزء الگوهايی است كه برای آن تا به حال  در زبان لری شکلی در حالت فعل پايانیالگوی هم. شودواژگانی می veبا 

های دنيا را بايد در تحليل مسيرنمايی براساس رويکرد علت كمياب بودن اين الگو در زبان. مصداقی يافت نشده است

ای مقصد و مسيرنمای مقصد در درون مسيرنمای مسيرنم هنما در درون گرمکان ه، گردر اين تحليل. ريزنحو جستجو كرد

نما با تکواژ يکسان كه مسيرنمای مقصد و مکان اين. مبدأ و مسيرنمای مبدأ در درون مسيرنمای گذر جای گرفته است

در زبان فارسی هم مشاهده شد كه مسيرنمای گذر، مسيرنمای مبدأ را در . بينی استواژگانی شوند امری كاملاً قابل پيش

شکلی در حالت اما الگوی هم. بينی استمراتب مسيرنمايی امری قابل پيشكند كه باز برطبق سلسلهردی واژگانی میموا

مسيرنمای مبدأ و  همسيرنمای مقصد كه بين گر ههای كردی كرمانشاهی و لری امری نادر است، چون گرفعل پايانی زبان

شود، نما با تکواژی همسان واژگانی میشود و مسيرنمای مبدأ و مکاننما واقع است با تکواژی جداگانه واژگانی میمکان

 .بينی نيستو اين امر قابل پيش
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 پیوست

 :نما در كردی كرمانشاهیهای مربوط به مکانداده. 6
1. a. Mina wa/la jalasa hozoor dered                                                  «مينا در جلسه حضور دارد»     

 دارد          حضور  جلسه          در     مينا                                                                                                                           

2. Ali wa/la  resturān qazā x
wārd                                                      «علی در رستوران غذا خورد»   

 خورد   غذا     رستوران          در      علی                                                                                                                           

3. Ali hā (wa) madrasa                                                                                 «سه استعلی مدر»          

 مدرسه        در   است  علی                                                                                                                                                    

4. Awa wa/la jangal büi                                                                                   «در جنگل بود»         

 بود     جنگل       در      او                                                                                                                                                     

 :وط به مسيرنماهای مقصد در كردی كرمانشاهیهای مربداده. 6
1. a. Ali resi=a terān                                                                                        «علی به تهران رسيد»          

 رسيد  علی=تهران   به                                                                                                                                                   
     b. Ali wa terān resi                         

 رسيد   تهران     به   علی                                                                                                                                             

2. Awa wa jangal nazik büi                                                                           «به جنگل نزديک شد»»  

 شد   نزديک  جنگل     به   او                                                                                                                                                

 :در كردی كرمانشاهیهای مربوط به مسيرنمای مبدأ داده. 9

1. Awāna hāten wa/la madrasa                                                                   «دندآنها از مدرسه آم»  

 مدرسه       از        آمدند    آنها                                                                                                                

2. Ali resi wa/la terān                                                                                   «علی از تهران رسيد»  

 علی    رسيد      از     رسيد                                                                                                                                                    

 :های مربوط به مسيرنمای مقصد در لریداده. 5
1. veno  ve   madrasa omān. / veno oman madrasa.                                   «آنها به مدرسه آمدند»  

     آمدند     مدرسه       به     آنها                                                                                                                                  

2. Ali ve teroo rases. / Ali rases teroo.                                                          «علی به تهران رسيد»  

 رسيد   تهران    به   علی                                                                                                                                       

3. Ali ve jangal nazik bi.                                                                       «علی به جنگل نزديک شد»  

 شد   نزديک جنگل    به  علی                                                                                                                                       

4. Ali rat de min dekkoo. / Ali min dekkoo rat.                                         «علی به مغازه وارد شد»  

  مغازه      ميان   در  رفت علی                                                                                                             

 :نما در لریهای مربوط به مکانداده. 1
1. Ou de jalasa hisā. / ou hisā de jalasa.                                                     «او در جلسه حضور دارد»  

 است   جلسه     در  او                                                                                                                                                          
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2. Ali de resturan noo hard.                                                                    «علی در رستوران غذا خورد»    

 خورد  غذا  رستوران   در  علی                                                                                                                                              

3. Ali hā   de madrasa                                                                                    «علی در مدرسه است»  

 مدرسه       در  است  علی                                                                                                                                                    

4. Ali de jangal bi                                                                                           «علی در جنگل بود»  

 بود  جنگل    در   علی                                                                                                                                                         

 :های مربوط به مسيرنمای مبدأ در لریادهد. 1
1. veno omān de madrasa. / veno de madrasa omān.                                    «آنها از مدرسه آمدند»  

 مدرسه      در  آمدند     آنها                                                                                                                                                  

2. Ali rases de teroo. / Ali de teroo rases.                               «علی از تهران رسيد»                            

    تهران    در   رسيد  علی                                                                                                                                                        

  

 


